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یادداشت

گزارش

برنامه‌ریزی برای افزایش روند اسقاط خودروهای فرسوده 

دو ابزار نوین بورس برای 
توسعه طرح‌های تولیدی

عملکرد صندوق‌های پروژه، در اصل همانند ســایر 
صندوق‌های سرمایه‌گذاری اســت با این تفاوت که 
آنچه در اینجا موضوع ســرمایه‌گذاری قــرار گرفته، 
در اصل پروژه‌هایی به‌حســاب می‌آید که ریسک‌ها 
و مزیت‌های آن‌ها شناسایی شــده و سرمایه‌گذاران 
می‌توانند نسبت به خرید واحدهای این صندوق‌ها 
اقدام کنند. در بازار ســرمایه دو ابزار صندوق -پروژه 
و شــرکت-پروژه را داریم که هــدف از طراحی آن‌ها 
تســهیل در روند تأمیــن مالی طرح‌هاســت. ارزش 
واحدهای صندوق‌ها به‌واســطه ماهیتشان به مرور 
زمــان و با تکمیــل عملیــات، افزایــش می‌یابد. در 
پایان اجرای طرح، امکان دارد مدیران به دارندگان 
واحدها اجازه دهند تا دارایی خود را با سهام مالک 
تعویض کنند یا آنکه از طریــق فروش یا انجام عرضه 
اولیــه، اصل مبلغ و ســود دارندگان تســویه شــود. 
شرکت‌-پروژه‌ها اما مؤسساتی هستند که چند پروژه 
را تملک کرده و بعــد از آن بنگاه در بازار ســرمایه به 
واسطه افزایش سرمایه اقدام به تأمین وجه می‌کند. 
ســرمایه‌گذاران با حضور در افزایش سرمایه‌ها پول 
خود را به منظور تأمین ســرمایه پروژه‌هــا در اختیار 
این شــرکت‌ها قرار می‌دهنــد. آن‌ها پــس از اتمام 
پروژه و رســیدن به ســودآوری منافع حاصل از آن را 
به سهام‌داران اختصاص می‌دهند و سرمایه‌گذاران 
عــاوه بــر افزایــش ارزش دارایــی ممکن اســت از 
ســودهای نقدی خوبی نیز بهره‌مند شــوند. این‌ها 
هردو ابزاری هستند تا سرمایه‌ به سمت بازار اولیه که 
محل تولد طرح‌های صنعتی به شمار می‌آید، هدایت 
شود. این امر افزون بر سودآوری برای سرمایه‌گذار، 
هم برای اقتصاد کشــور مفید اســت و هــم به دلیل 
شفافیت و نظارت قابل‌ملاحظه ریسک کمتری برای 
معامله‌گــران به همــراه دارد. نقدینگی کــه در این 
صندوق‌ها و شــرکت‌ها تزریق می‌شــود در راستای 
توسعه طرح‌های عمرانی، تولیدی و ایجاد شغل مورد 
استفاده قرار می‌گیرد و در نهایت با تکمیل پروژه یک 
مازاد ارزش قابل‌نقدی برای سرمایه‌گذاران به دست 
می‌آید. عرضه یک شرکت-پروژه به بازار سرمایه قطعاً 
برای کل اقتصاد کشــور مفید خواهد بود؛ چراکه با 
ورود آن‌ها، می‌توان ســرمایه‌هایی را که صرف خرید 
سهام شرکت پروژه‌ها شده، مســتقیماً به بنگاه‌های 
اقتصادی و طرح‌های در دســت اجرا تزریق کرد تا با 
اجرای پروژه‌ها، رشد اقتصادی و اشتغال ایجاد شود. 
سرمایه‌گذاری روی این ابزارها برای سرمایه‌گذاران 
بلندمدت هم مزایای بســیار در پی خواهد داشت؛ 
زیرا ســرمایه‌گذاران بــا منابع خُــرد در مراحل اولیه 
تأســیس بنگاه، اقدام به ســرمایه‌گذاری می‌کنند و 
بعد از اتمام پروژه این امکان وجود دارد که در منافع 
آن ســهیم باشــند. از ایــن‌رو می‌توان گفــت عرضه 
شرکت-پروژه‌ها در بازار ســرمایه، یک بازی برد-برد 
خواهد بود که هم برای سرمایه‌گذاران در بازار سهام 
و هم برای بنگاه‌های اقتصادی سرمایه‌پذیر، منفعت 
در پی دارد. یکی از مشکلات سرمایه‌گذاری در بازار 
اولیه، این است که در کشــور ما بازار اولیه شفاف و 
منســجمی وجود ندارد و اگر قرار باشــد در پروژه‌ای 
سرمایه‌گذاری شود، امکانات در دسترس و قابل‌قبول 
و شفافی برای ســرمایه‌گذاران وجود ندارد اما وقتی 
در بازار سرمایه ارائه شوند، شفافیت بیشتری داشته 
و تحت نظارت سازمان بورس قرار می‌گیرند و از این 
بابت، دغدغه‌ای متوجه سرمایه‌گذاران نخواهد بود. 
بنابراین ورود شرکت-پروژه‌ها در بازار سرمایه فرصت 
بسیار مناسبی پیش‌ روی اهالی این بازار و همین‌طور 
فعالان اقتصادی است. همچنین وقتی کارخانه‌ای 
از ابتدای تأســیس در بازار ســرمایه عرضه شــود، با 
فرهنگ این بازار آشــنایی کامل داشته و متناسب با 
فرهنگ این بازار رشد خواهد کرد. حال آنکه بسیاری 
از بنگاه‌های اقتصادی، جهت ورود به بازار سرمایه به 
زمان زیادی نیاز دارند تا خود را با فرهنگ و قواعد این 
بازار سازگار کنند. در چنین شرایطی شرکت‌-پروژه‌ها 
در بلندمدت عضــوی هم‌خوان و هماهنــگ با بازار 

سرمایه خواهند بود.

نــرخ ســود بانکــی به‌عنــوان یکــی از 
متغیرهــای کلیــدی در اقتصــاد کلان، 
نقش بســیار حیاتــی در مدیریت تورم و 
نقدینگی ایفا می‌کند. این نرخ، تأثیر مستقیمی بر 
هزینه‌های تأمین مالی برای کســب‌وکارها و بنگاه‌ها 
داشــته و به همین دلیل، ابــزار مؤثــری در تنظیم و 
کنترل فعالیت‌های اقتصادی شــناخته می‌شود. در 
شرایط تورمی، نرخ سود بانکی اهمیت ‌ویژه‌ای دارد؛ 
زیرا تغییرات در این نرخ بر حجــم نقدینگی در بازار 
و سطح عمومی قیمت‌ها اثرگذار است. افزایش نرخ 
سود معمولاً به‌منظور کاهش نقدینگی و جلوگیری از 
داغ شدن بیش از حد بازارها به‌کار می‌رود. این اقدام 
افــت تقاضــای کل را در اقتصاد رقم می‌زنــد، به این 
دلیل که هزینه‌های وام‌گیری بالا رفته و این موضوع 
موجبات نزول ســرمایه‌گذاری‌ها را فراهــم می‌آورد. 
در مقابل تنــزل این متغیر مهم، باعث رونق نســبی 
تولید و افزایش تقاضا می‌شــود. در چنین شرایطی 
عبدالناصــر همتــی، وزیر جدیــد امــور اقتصادی و 
دارایی قصد دارد نرخ سود بانکی را کاهش دهد. این 
مســئله تبعات زیادی را به همراه دارد. برای بررسی 
وضعیت نرخ ســود در اقتصاد ایــران، میزگردی را با 
حضور کامران ندری، استاد دانشگاه و معاون اسبق 
پژوهشی پژوهشــکده پولی و بانکی و مرتضی افقه، 
اســتاد اقتصاد دانشگاه شــهید چمران اهواز برگزار 

کردیم.

وزیر جدید اقتصاد اعلام کرده، سیاســت دولت بر  •
این منوال اســت که به‌صورت تدریجی نرخ ســود را 
در اقتصاد ایران پایین می‌آورد. ارزیابی شــما از این 

خط‌مشی چیست؟
افقه: اقتصاد ایران با توجه به مشکلات موجود، نیاز دارد 
با اصلاحات اساســی مواجه شــود. در چنین شــرایطی 
تنها با افت نرخ بهره در اقتصاد، وضعیت تولید و اشتغال 
ســامان نمی‌یابد. ما امروز با یک معادلــه چندوجهی در 
اقتصاد روبه‌رو هستیم که باید تمامی طرف‌های آن را حل 
کنیم. یکی از این اضلاع، کم شــدن نرخ سود به حساب 
می‌آید. اما در کنار آن‌ها می‌بایست رفع تحریم‌ها، از بین 
رفتن سوءمدیریت‌ها، اصلاح سیاست‌گذاری‌ها و... نیز 
در دستور کار دولت چهاردهم قرار بگیرد تا بتوان اوضاع 

اقتصادی را سامان داد.
نــدری: نــرخ ســود ماننــد یکــی از اهرم‌هــای اصلــی 
سیاســت‌گذاری پولی، نقش مهمــی در مهار تــورم ایفا 
می‌کند. با این حال، در اقتصاد ایران که ابزارهای کنترلی 
محدودتری دارد، اغلب به‌عنوان تنها راهکار برای مقابله 
با تورم به آن تکیه می‌شود. برخی بر این باورند که افزایش 
نرخ بهره می‌تواند بــه پایین آمدن فعالیت‌های اقتصادی 
و در نتیجه، رکود رخ دهد. این در حالی اســت که صعود 
تدریجی و حساب‌ و کتاب نرخ سود، لزوماً به معنای ایجاد 

شوک به اقتصاد نیست. از سوی دیگر، با توجه به تجربه 
چندین دهه تورم بالا در کشور، افزایش نرخ سود تاکنون 
مؤثرترین ابزار برای کنترل تورم شــناخته شده است. در 
چنین شرایطی کاهش نرخ بهره، یعنی رشد نقدینگی در 

کشور موجبات افزایش تورم را پدید خواهد آورد.

آیا در این شرایط رونق تولید رخ نمی‌دهد؟ •
ندری: خیر، تلاش برای ایجــاد رونق اقتصادی از طریق 
نزول نرخ سود بانکی، با چالش‌هایی روبه‌رو است. افزایش 
نقدینگی حاصل از این خط‌مشــی، به جای آنکه به رشد 
پایدار منجر شــود، به تــورم و نوســانات اقتصادی دامن 
می‌زند. از سوی دیگر، تورم ناشــی از تشدید نقدینگی، 
هزینه‌های تولیــد را بالا برده و رکــود واحدهای تولیدی 
را تشــدید می‌کند. به این ترتیب، این سیاست نه‌تنها به 

هدف خود نمی‌رسد، بلکه به تورم نیز شدت می‌بخشد.
افقه: ببینید این اقدام مناسب، یک شرط لازم به حساب 
می‌آید اما هنوز کافی نیســت. اینکه تنها انتظار داشــته 
باشــیم با نزول نرخ بهره، اقتصاد کشــور رونق بگیرد این 
مسئله تحقق نخواهد یافت. باید سایر ابزارها را نیز به کار 
گرفت تا در یک مجموعه‌ منسجم بتوان تولید کشور را به 
رونق رساند. به بیان دیگر برای اینکه اقتصاد را به بهبود 
پایدار برســانیم، باید ترکیبی از ابزارهــای پولی، مالی و 
ساختاری را به کار بگیریم. بنابراین پایین آمدن نرخ بهره، 
اگرچه هزینه‌های تولید را کاهش داده و به تقویت جریان 
ســرمایه‌گذاری‌ها کمک می‌کند اما در صورتی که سایر 
شرایط اقتصادی مساعد نباشــد، تأثیر چندانی بر رونق 
تولید نخواهد داشــت. به‌عنوان مثال، اگــر تقاضا برای 
محصولات داخلی کم شود یا اگر بنگاه‌های اقتصادی با 
مشکلات مالی و...، مواجه باشند افت نرخ بهره نخواهد 

توانست به‌تنهایی این مشکلات را حل کند.

آیا این مسئله یک تأثیر دوسویه به همراه دارد؟ •
افقــه: بله، تغییر نــرخ بهره اگرچــه ابــزاری قدرتمند در 
سیاســت‌گذاری پولی اســت اما قادر نیســت به‌تنهایی 
چالش‌های پیچیده اقتصادی را حل کند. دستکاری نرخ 
بهره، مانند بازی با یک تیغ دو لبه به حســاب می‌آید. از 

یک‌سو، رشد نرخ بهره سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش داده و به 
رکود اقتصادی دامن می‌زند و از سوی دیگر، نزول آن تورم 
را تشــدید می‌کند. در نتیجه، اتکا به این ابزار به‌تنهایی، 

برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کافی نیست.
ندری: من با این گفته موافق نیســتم! زمانی‌که در ابتدا 
بانک مرکزی بخواهد نرخ بهره بین بانکی را پایین بیاورد، 
باید نرخ ذخایر قانونی خود را بالا ببرد. این موضوع منجر 
به بالا رفتن پایه پولی خواهد شــد. در واقع معنای دیگر 
آن افزایش نقدینگی است؛ زیرا بازدهی نگهداری پول در 
بانک پایین می‌آید و سپرده‌گذار پول خود را به بازارهای 
سرمایه‌ای از جمله طلا، ارز، سکه، خودرو و مسکن می‌برد 
که نتیجه آن هم تشدید فعالیت‌های سفته‌بازانه خواهد 
بود. در این وضعیت سرعت گردش پول نیز با صعود همراه 
است که این مسئله نیز تبعات جبران‌ناپذیری در پی دارد.

برای رشــد اقتصادی مســمتر چــه اقداماتی باید  •
صورت گیرد؟

افقه: بــرای دســتیابی به ایــن هدف، می‌بایســت یک 
مجموعه‌ منسجم از خط‌مشی‌های اقتصادی به کار گرفته 
شود. نخست باید تقویت زیرساخت‌ها در دستور کار قرار 
گیرد. بر این اساس باید به ســرمایه‌گذاری در پروژه‌های 
زیربنایی ماننــد حمل‌ونقل، انرژی و فنــاوری اطلاعات 
که به اصلاح بهره‌وری و کاهــش هزینه‌های تولید کمک 
می‌کند بها داد. دوم اینکه باید اصلاحات قانونی و اداری 
شــامل ساده‌ســازی فرآیندهای تجاری، حذف مقررات 
زائد و بهبود محیط کسب‌وکار برای جذب سرمایه‌گذاران 
و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی مورد پیگیری قرار گیرد. 
سوم تشویق به نوآوری و تحقیق و توسعه در قالب حمایت 
از پروژه‌های تحقیق و توسعه و نوآوری که می‌تواند منجر 
به ارتقای کیفیت محصولات و افزایــش رقابت‌پذیری در 
بازارهای جهانی شود، می‌بایست مدنظر تصمیم‌سازان 
باشــد. همچنین ســرمایه‌گذاری در آمــوزش و پرورش و 
برنامه‌های مهارت‌آموزی برای بــالا بردن توانمندی‌های 
نیروی کار و بهبود اشتغال‌زایی، حمایت از صنایع کلیدی 
و اســتراتژیک، ارائه کمک‌های مالی و مشــوق‌ها به این 

صنایع که پتانسیل بالایی برای توسعه دارند نیز از اهمیت 
بسزایی برخوردار اســت. در نهایت اجرای سیاست‌های 
مالی مناســب بــرای کنترل کســری بودجــه، مدیریت 
بدهی‌های عمومی به‌گونه‌ای که فضای اقتصادی پایدار و 
قابل پیش‌بینی حفظ شود و به کارگیری تمامی ابزارهای 
مالی و پولی بــرای مقابله با نوســانات اقتصــادی حائز 

اهمیت خواهد بود.

تبعات نرخ سود بالا برای بخش تولید چیست؟ •
افقه: صعود چشمگیر نرخ سود بانکی به معنای بالا بردن 
هزینه تأمین مالی برای تولیدکنندگان قلمداد می‌شود. 
در چنین شــرایطی، بســیاری از بنگاه‌هــای اقتصادی 
به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که قدرت تحمل 
هزینه‌های بالای مالی را ندارنــد، از گرفتن وام منصرف 
می‌شــوند. کاهش دسترســی به منابع مالی، به معنای 
افت ســرمایه‌گذاری و تولید اســت. این تغییر نرخ سود 
بانکی، نه‌تنها هزینه مســتقیم تولید را افزایش می‌دهد، 
بلکه به‌صورت غیرمســتقیم بــر هزینه‌های تولیــد تأثیر 
می‌گذارد. به‌عنوان نمونه، رشد هزینه تأمین مالی به بالا 
رفتن قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات منجرخواهد 
شــد که این امر تقاضا برای کالاها و خدمــات را کاهش 
داده و در نتیجه افت تولید را به بار می‌آورد. همچنین رشد 
نرخ سود بانکی، افزایش هزینه‌های ســربار شرکت‌ها را 
رقم زده که این نیز بر ســودآوری آن‌ها تأثیر منفی خواهد 
گذاشت. البته به‌جاست به این نکته اشاره کنم که تمامی 
سیاست‌گذاری‌هایی که صورت می‌پذیرد، باید به‌صورت 
زنجیروار باشــد. اینکه ما تنها با تغییر نرخ سود بخواهیم 
شــرایط را دگرگون کنیم، چنین اتفافــی رخ نمی‌دهد. 
این مسائلی که تشریح شد، عواقب جهش یک‌سویه نرخ 

بهره است.

جناب ندری شما با این استدلال موافق هستید؟ •
ندری: من این‌طور پاسخ می‌دهم؛ اگر قرار باشد ما بین 
کنترل تورم و رونق تولید یکی را انتخاب کنیم، لاجرم من 
بر روی گزینه اول دست می‌گذارم؛ زیرا از طریق کاهش 
نرخ سود با چشم‌انداز رونق تولید، شاید ما در کوتاه‌مدت 
بتوانیم رونقــی ایجاد کنیم امــا به دلیل صعــود تورم به 
دلیل رشد فزاینده نقدینگی، هزینه‌های تولید به‌صورت 
سرســام‌آوری بالا می‌رود و دوباره بنگا‌ه‌هــای تولیدی با 
رکــود عمیق‌تری مواجه خواهند شــد. بــا افزایش تورم، 
هزینه‌هــای تولید به دلایل مختلفــی جهش می‌یابد که 
از جمله آن‌ها می‌توان به رشــد هزینه مواد اولیه، انرژی، 
دســتمزدها و هزینه‌های مالی اشــاره کــرد. این ازدیاد 
هزینه‌ها، حاشیه سود شــرکت‌ها را کاهش داده و قدرت 
رقابتی آن‌هــا را تضعیف می‌کند. از ســوی دیگر، وقتی 
منابع مالی حبس شــده در بانک‌ها، بــه یک‌باره به بازار 
سرازیر شــود، تقاضا به‌طور ناگهانی جهش می‌یابد. در 
این شرایط اگر بین عرضه کالا و خدمات و افزایش تقاضا 
هماهنگی و توازن شــکل نگیرد، چنین پدیده‌ای فشار 
زیادی بر بازار وارد می‌ســازد. بنابرایــن عدم تعادل بین 
تقاضا و عرضــه، یکی از عوامل اصلی ایجاد شــوک‌های 
قیمتی است که منجر به تشــدید ناگهانی قیمت‌ها و در 

نتیجه تورم بیشتر می‌شود.

تعداد خودروهای سواری در حال تردد در 
کشور ۲۱ میلیون دســتگاه است. از این 
تعداد یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه که 
شش درصد این خودروها را تشکیل می‌دهد فرسوده 
به حساب می‌آید. البته اگر سن فرسودگی را ۱۵ سال 
در نظر بگیریم تعــداد این خودروها بــه ۲.۵ میلیون 
دستگاه می‌رســد. از ســویی ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار 
دستگاه موتورسیکلت در سطح کشور وجود دارد که 
از این تعداد ۹۰ درصد و به‌عبارتی ۱۱ میلیون و ۲۰۰ 

هزار دستگاه موتورسیکلت از رده خارج است‌. 
محمود مشهدی شریف، رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت 
خودرو در مورد آخرین وضعیت اســقاط این خودروها گفت: 
»پس از ابلاغ آیین‌نامه اســقاط خودروهای فرسوده، سرعت 
این موضوع در کشــور افزایــش یافت، به‌گونــه‌ای که تا یکم 
مردادماه حدود ۱۲۰ هزار دســتگاه خودرو ثبــت نام کردند 
که از این میــزان کارهای مربوط بــه از رده خارج کردن ۱۱۲ 
هزار دســتگاه خودرو انجام شــد.  او افــزود: »البته در بخش 
موتورســیکلت‌های مستعمل بســیار ضعیف هستیم و تعداد 
آن بسیار کم به حساب می‌آید و می‌توان گفت نزدیک به صفر 
اســت. در بخش کامیون‌های فرســوده هم فقط در حد چند 
هزار دســتگاه بود. بنابراین ۹۰ درصد ثبت‌نامی‌ها مربوط به 
خودروهای سواری است.  مشهدی شــریف توضیح داد: »بر 
اســاس برنامه هفتم توسعه ســالانه باید ۵۰۰ هزار خودرو از 
رده خارج شــود. بنابراین با توجه به اینکه در سال اول برنامه 
قرار داریم اسقاط ۳۰۰ هزار خودرو مطلوب به نظر می‌رسد.«

سن فرسودگی خودرو در ایران بالاست
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو 
با »آتیه ‌نو« با اشاره به شــرایط اقتصادی کشورمان، گفت: 
»در ایران خودرو نه‌تنها یک وسیله نقلیه، بلکه یک سرمایه 
محســوب می‌شــود. به همین دلیل، مردم به نگهداری و 
تعمیر خودروهای خود اهمیــت زیادی می‌دهند. این امر 
موجبات آن را فراهم آورده که بازار تعمیر و نگهداری خودرو 
رونق بسیاری داشته باشد و هزینه‌های تعمیر خودرو نسبت 

به قیمت بالای آن مقرون‌به‌صرفه به نظر برسد. بنابراین در 
مورد تعداد خودروهای فرسوده در ایران، امکان دارد آمارها 

گاهی متفاوت باشد.«
این اســتاد دانشــگاه با تأکید بر اینکه عمــر خودروهای 
فرسوده در ایران بیشتر از استاندارهای جهانی به حساب 
می‌آید، افزود: »در کشــورهای دیگر عمر یک خودرو برای 
ورود به چرخه فرسودگی متوســط پنج سال در نظر گرفته 
می‌شود، اما در ایران این رقم بسیار بیشتر است، به طوریکه 

در ابتدا این عدد ده سال بود که در ادامه حتی به 20 سال 
نیز افزایش پیدا کرد.« 

کاکایی ادامه داد: »ســن از رده خارج کــردن خودروهای 
سنگین و تاکسی در ایران بسیار بیشتر از استانداردهای 
جهانی به حســاب می‌آید، این درحالی‌ اســت که وسایل 
نقلیه توسط مالکان برای سال‌های طولانی مورد استفاده 

قرار می‌گیرد.«

بازار سیاه اسقاط خودرو از بین رفت
ســازوکار از رده خارج کردن خــودرو در مجلس یازدهم به 
دلیل بازار سیاهی که وجود داشت، اصلاح و مقرر شد در 
صورتی که گواهی اســقاط به تعداد کافی موجود نباشد، 
1.5درصد قیمت خودروهای داخلی به صندوق حمایت از 
تحقیقات و توسعه صنایع پیشــرفته وزارت صنعت، معدن 
و تجارت واریز و اجازه تولید خودرو داده شــود. در ســال 
نخست اجرای این قانون، منابع مناســبی از این محل به 
دست آمد. البته به گفته مصطفی طاهری، عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس آیین‌نامه این قانون به‌گونه‌ای که 
بتواند به‌درستی اجرایی شود و تأثیرات مدنظر قانون‌گذار 
را رقم بزند تدوین نشــده اســت. با این وجود به دلیل این 
قانون، بازار ســیاه گواهی اســقاط از بین رفته و پرداخت 
1.5درصــد از قیمت خودروهای داخلــی به جای گواهی 
اســقاط، باعث شــد که دلالی در این بازار از بیــن برود. 
براســاس پیش‌بینی‌ها این تعداد در سال جاری به حدود 

250 هزار دستگاه خواهد رسید.

در میزگرد »آتیه‌ نو« بررسی شد

اثرات کاهش نرخ سود بانکی بر فعالیت‌های اقتصادی

گفت وگو

رامین بیات
روزنامه نگار همایون دارابی

کارشناس بازار سرمایه


